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 چكيده

نوشتار حاضر به بررسي تاريخي برخي پيشرفتها که توسط صدرالمتألهين در 
ملاصدرا روح بخاري را از جهت . مبحث روح بخاري روي داده است ميپردازد

ـ که ) عما(آنکه واسطه رسيدن تدبير نفس به بدن جسماني است گاهي به 
يا و » عرش«و گاهي به » جسم فلکي«اصطلاحي عرفاني است ـ و گاهي به 

زيرا همه موارد فوق، در ويژگي برزخ بودن و واسطه بودن . تشبيه ميکند» کرسي«
ميان مراتب بالايي و پاييني خود، مشترک بوده و در رساندن فيض و تدبير از 

اين تشبيهات صدرالمتألهين را . عوالم بالاتر به عالم مادون خود تأثيرگذارند
برخي از اين . با عالم صغير نيز معنا کردکبير ميتوان در راستاي قاعده تطابق عالم 

گيري از قاعده تطابق دو عالم کبير و صغير در باب تشبيهات و همچنين بهره
  .سابقه بوده استروح بخاري از سوي ملاصدرا در تاريخ فلسفه اسلامي بي

درواقع او . ديگر ابتکار تاريخي ملاصدرا، طرح تشکيک در وجود انسان ميباشد
انساني دارد، روح بخاري را واسطه  تشکيکي که به وجود واحد براساس نگاه

ميان مرتبه مثالي و بدن جسماني دانسته و به اينصورت، جايگاه روح بخاري و 
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او با اين . مراتب مترتب برآن را در وجود تشکيکي انساني تبيين کرده است
تفاده از نگاه، مسئله برقراري ارتباط ميان نفس مجرد و بدن جسماني را با اس

يي حل نموده که از اشکالي که بر مشائين وارد است مبرا  روح بخاري بگونه
در نگاه صدرايي، روح بخاري، بدن اصلي نفس بوده و بدن جسماني، . باشد

  .غلاف و پوسته روح بخاري بشمار ميرود

  المتألهينصدرروح بخاري، رابطه نفس و بدن، حركت جوهري، تشكيك : ها كليدواژه

*      *      * 

  مقدمه

 خود از پيش حکماي با بخاري، روح به مربوط اوليه مباحث در صدرالمتألهين
 تکرار بخاري روح توضيح در تعريف و را آنها همان سخن تقريباً و بوده موافق

 مانند بخاري روح مبحث که داشت توجه بايد حال، عين در ولي كرده است،
 و غنيتر بصورت متعاليه، حکمت نظام در فلسفي، مسائل از ديگر بسياري
 تبيين در ملاصدرا. است شده مطرح بوده، گذشته هايفلسفه در آنچه از تر ارتقايافته
 جديدي دارد مترقي هايانديشه ،بدن و نفس ميان بخاري روح وساطت چگونگي

 .است نبوده جدي چندان بوده مطرح هم اگر يا و نبوده مطرح اصلاً وي از قبل يا که
نوشتار حاضر، پس از اشاره اجمالي به تعريف روح بخاري، به کاوش پيرامون نقاط 

ميپردازد تا  ،صدرالمتألهين درباره روح بخاري وجود دارد عباراتقوتي که در 
  .لحاظ تاريخي روشنتر شودب زمينهپيشرفتهاي اين حکيم بزرگ در اين 

که ـ همچنانکه خواهد جه داشت به اين مسئله بسيار مهم نيز بايد توهمچنين 
نياز  ـ ملاصدرا مسئله وساطت روح بخاري ميان نفس و بدن را کاملاً واضح و بيآمد

به روح بخاري نگاه يک  وياما روشن است که نگاه  ،از اقامه برهان برميشمارد
و  است بعنوان واسطه ميان مرتبه مجرد و مرتبه مادي وجود انساني آنفيلسوف به 

وارد  ح بخاري در علم پزشکي مدرن، خللي به جنبه فلسفي مسئلهاز اينرو ابطال رو
اثبات ميشود، ضرورت وجود  نالنفس، به قطع و يقيي زيرا آنچه در علم نميسازد؛
ين مناسبت را با بيشتراز سويي اين واسطه بايد . يي ميان نفس و بدن است واسطه

ديگر داشته باشد تا  و از سوي ديگر با مراتب پايينتر جسماني مرتبه تجردي نفس
فيلسوف، روح بخاري را . گري ميان دو طرف را بعهده گيرد بتواند نقش واسطه
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بعنوان اصل موضوعي از طب قديم اخذ کرده و ابطال آن، متوجه اطباء بوده و اما 
ضرورت وجود واسطه ميان مرتبه تجردي و مراتب پايينتر جسماني «اصل فلسفي 

  .باقي استهمچنان به قوت خود » انساني
ه با ابطال روح يي اين مسئله را به اثبات ميرساند که امروز نگارنده در مقاله
خاري النفس صدرايي پيرامون روح ب همة مباحثي که در علم بخاري ميتوان گفت
يي از وجود واحد تشکيکي انسان که واسطه ميان دو  مرتبه مطرح است را بايد با

  )١(.دادتطبيق  ،مرتبه تجردي و جسماني است

   بخاري روح تعريف

در طول تاريخ فلسفه اسلامي در باب تعريف روح بخاري و همچنين اصل 
گري آن در برقراي ارتباط ميان نفس و بدن، اختلاف چنداني بچشم نميخورد واسطه

صدرالمتألهين به نمايندگي از فيلسوفان  عباراتبه بررسي  نجاو از اينرو در اي
  .اسلامي اکتفا ميکنيم

در  )٢(، جسم لطيف گرم و شفافي است که از لطافت اخلاط اربعهيبخار  روح
گاه جانب چپ قلب است و آن را  بدن حاصل ميشود و سرچشمه اوليه آن، تهي

  .نيز مينامند يروح حيوان
ـ و خليفه  ـ اعم از مدرکه و محرکه روح بخاري، حامل همة قواي نفس انساني

اين روح، مبدأ ) ٣(.ر سراسر بدن منتشر شده استآن است و بواسطه عروق و رگها د
يي که هر عضوي از اعضاي بدن که اين روح  بگونه ؛قريب حيات بدن بشمار ميرود

خواهد  ،بهره بماند زنده است و هر عضوي که از اين روح بي ،در آن سريان دارد
  )٤(.مرد

گرفته و از به باور حکما و همچنين ملاصدرا روح بخاري که از قلب، سرچشمه 
يي از آن  آنجا به سراسر بدن سرايت مييابد، داراي مراتبي است به اين معنا که شاخه

روح « رد که به آنبه منبع دماغ رفته و تدبير اعضاي مدرکه و محرکه را بعهده ميگي
گفته ميشود و قسمتي ديگر نيز به کبد رفته و مبدأ قواي نباتيه قرار ميگيرد  »نفساني

اطلاق ميشود و البته به آن قسمت که در منبع قلب ميماند  »ح طبيعيرو«که به آن 
  )٥(.نيز روح حيواني گفته ميشود

مسئله وساطت روح بخاري   همچنين ملاصدرا مانند ساير فيلسوفان قبل از خود،
ميان نفس و بدن را پذيرفته و بلکه اين مطلب را که نفس ناطقه، با واسطه روح 
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نياز از اثبات  د، آنقدر واضح و روشن ميداند که آن را بيبخاري در بدن تصرف ميکن
  )٦(.و اقامه برهان برميشمارد

  فلكي جسم به بخاري روح تشبيه

فلکي، نياز به  جسم به بخاري روح فلسفي مسئله تشبيه -پيگيري تاريخي
ه اشاره داشته به اين تشبينيز سينا  اما باجمال ميبينيم که ابن ،تحقيقي مستقل دارد

فلکي را گواه بر نوراني بودن  جسم و بخاري او وجود شباهت ميان روح. است
روح بخاري دانسته و حتي علت گرايش نفس به روشنايي و ترس او از تاريکي را 

جويي ميکند، زيرا روشنايي و نور با مرکَب نفس که همان روح در همين راستا پي
  )٧(.بخاري باشد، مناسبت داشته و تاريکي، ضد آن است

 تضاد از بعد و اعتدال ويژگي در را بخاري روح نيز اشراق پس از بوعلي، شيخ
 مناسبات وجود به معتقد سينا، ابن مانند نيز وي البته و )٨(كرده تشبيه فلکي جسم به

 شرح اين بخش از در شهرزوري )٩(.است شده نور و بخاري روح ميان بسياري
 فلکي جسم به بخاري روح شباهت که دارد اشاره مطلب اين به اشراق شيخ کلمات

 روشنايي به خود طبع در انسان که شده آن سبب نورانيت و شفافيت و لطافت در
 گرايشاتي نيز حيوانات حتي که جايي تا باشد ترسان تاريکي از و داشته گرايش
  )١٠(.ميدهند نشان خود از نور بسوي

پيشرفت و  سير تاريخي تشبيه روح بخاري به جسم فلکي، بدست ملاصدرا
گرچه صدرالمتألهين وجوهي که فيلسوفان گذشته در مشابهت . يي يافتارتقاي تازه

اند را قبول داشته و در مواردي آنها را تکرار نيز روح بخاري با جسم فلکي گفته
اما وي نکته مهمتري را نيز در اين تشبيه لحاظ کرده است و آن، نقش  )١١(کرده است
يي که افلاک،  بگونه ؛ميان عوالم بالاتر و عالم دنيا دارند گري است که افلاک، واسطه

حلقه وصل عوالم بالا با عالم دنيا بوده و بتعبير ديگر، واسطه در تدبير عالم مادون، 
درست مانند روح بخاري که حلقه وصل ميان نفس و  ؛از سوي مبادي عاليه هستند

  . بدن است
راتي که در حال حاضر در عالم، صدرالمتألهين بر اين باور است که همه مقد

جاري است و يا در آينده اتفاق خواهد افتاد، قبلاً در نفوس فلکي ثبت و ضبط شده 
  .است و البته همة اين مقدرات، به نوعي، لوازم حرکات فلکي بشمار ميروند

عقل فعال که همة مقدرات عالم در آن بنحو صور معلومه، ثبت و ضبط است، 
تنزل داده و  )١٢(اول، قبل از تنزل در عالم دنيا، در نفس کلي فلکيآنها را در مرحله 
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در آن صورت ميگيرند همانطوري که قلم مادي و مألوف در لوح و صفحه حسي و 
اتفاقاً به همين اعتبار است که به اين نفس کلي . جسماني، صورتهايي را رسم ميکند

بسوي  وراءمقدرات از ما در ادامه تنزل )١٣(.هم گفته شده است» لوح محفوظ«فلکي 
عالم دنيا، جسم لطيف فلکي، آيينه براي صورتهاي موجود در نفس کلي فلکي قرار 

همانگونه که روح لطيف بخاري، آيينه براي صورتهاي موجود در نفس قرار  ؛ميگيرد
همانطور که جسم  ؛روح بخاري محل ظهور صور مثالي نفس استميگيرد، زيرا 

 ارد محل ظهور يافتن صور موجوده در نفس کلي فلکفلکي بخاطر لطافتي که د

روشن است که اشاره به اين وجه مشابهت، به تبيين چگونگي وساطت . ميباشد
  .روح بخاري ميان نفس و بدن کمک بسزايي ميکند

ام  بمنزلةإنسان كبير، و أن جوهر السماء  بمنزلةاعلم أن العالم الجسماني كله 
و كما أن الدماغ . تجاويف الدماغ بمنزلةالدماغ من بدن الإنسان، و طبقاتها 

ـ مظهر يظهر  الكونيةالإنساني ـ لمكان الروح النفساني الذي هو الطف الأجرام 
فهكذا ... للنفس المثاليةو الأشخاص  العينيةو الأشباح  الإدراكيةفيه الصور 

فكذلك جوهر السماء ... للنفس روحانية مرآةالروح الدماغي للطافتها و صفائها 
من عالم  الكليةفي نفسها  الموجودةيظهر فيها الصور  مرآةو جرمها اللطيف 

  )١٤(.الأمر

همچنين ملاصدرا در جايي ديگر، ضمن تشبيه روح بخاري به جسم فلکي 
توضيح ميدهد همانطور که جسم فلکي که لطيفترين بخش عالم جسماني است، 

که لطيفترين جزء بدن  نيزروح بخاري  ،ي بر مادون خود را داردسمت تأثيرگذار
 )١٥(.جسماني است بر بدن متکاثف مادي تأثيرگذار است

  عماء به بخاري روح تشبيه

سابقه و در يک تشبيه بي ،صدرالمتألهين علاوه بر تشبيه روح بخاري به افلاک
که يک اصطلاح عرفاني مأخوذ از  ـبسيار جالب ديگر روح بخاري را مانند عماء 

کاملاً متأثر از عارفان و تفسير   او در اين تشبيه، .دانسته است ـحديث نبوي است 
   )١٦( .آنها از اين حديث است

أين کان «: پرسيد ) ص(آنکه طبق برخي روايات، شخصي از رسول اکرم  توضيح
يعني پروردگار ما پيش از آنکه خلق را بيافريند در کجا » ربنا قبل ان يخلق الخلق؟
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کان في عماء ما فوقه هواء و ما «: در جواب فرمودند) ص(بوده است؟ پيامبر اکرم 
ابر متعارف، در فضا و . و رقيق استعماء در لغت بمعناي ابر تنک  )١٧(.»تحته هواء

براي آنکه . در ميانه هوا قرار ميگيرد به طوري که در بالا و پايين آن هوا جاي دارد
حضرت قيد  ،به ابرهاي موجود در اين دنيا منتقل نشود» عما«ذهن مخاطب از لفظ 

د که بفهمانکننده  اضافه فرمود تا به سؤال» عما«را به » هواء ما فوقه هواء و ما تحته«
که البته آن عماء از جنس اين ابرهاي  يخداوند، قبل از خلقت خلق، در عمائ

زيرا عماء را وصف کرده است به اينکه زير و  ؛بوده است ،متعارف در دنيا نيست
  .است عالم طبيعت يورا يپس عماء در اين حديث اشاره به امر .زبرش هوا نيست

د، خاصيت از واژه عماء استفاده کن) ص(کرم نکته مهمي که باعث شد پيامبر ا
نيز به آن اضافه » ما فوقه هواء و ما تحته هواء«بخصوص آنکه قيد  ؛برزخي آن است

به آن بعنوان ) ص(مصداق اين برزخيتي که پيامبر اکرم  موردالبته در  )١٨(.شده است
اما  ،جايگاه حق متعال قبل از خلقت خلق، اشاره دارد ميان عرفا اختلافاتي هست

  . اصل اينکه عماء، خاصيت برزخي دارد مورد اتفاق همة آنهاست

السحاب الرقيق المتولد من  اللغةو انما ورد في الحديث بلفظ العماء لأنه في 
  )١٩(.بالعماء باعتبار برزخيته المرتبةسميت هذه ... البخار

همين خاصيت برزخي در عماء باعث شده است که صدرالمتألهين براي توضيح 
وي به اين . نحوة وساطت روح بخاري ميان نفس و بدن، آن را به عماء تشبيه کند

که (به عماء ) که برزخي نفساني است(نکته نيز اشاره دارد که تشبيه روح بخاري 
» من عرف نفسه عرف ربه«از فروعات و نتايج قاعده کلي ) برزخي حقّاني است

  . ميباشد

ـ التي ينزل فيها النفس قبل تصرفها و فعلها في عالم  البخارية للطيفةو هذه 
إنّه كان ربنا قبل أن : البدن ـ مثال للعماء الذي جاء في الخبر و صفه بقوله
فذكر ان له الفوق و هو . يخلق الخلق في عماء ما فوقه هواء و ما تحته هواء

فيه و التحت و هو كون العالم فيه كون الحق.  

فالحاصل، إن العماء الذي ورد في الحديث، إن االله قبل أن يخلق كان فيه، ... 
اللطيفة الإنسان التي تعلقت بها  خلقةفي  اللطيفة الجسمانية الموجودةمثاله 

و ... من كلمات االله كلمةفيها من نفخ الحق من روحه، و هي  القدسية النازلة
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من عرف نفسه فقد  البرهانية المكاشفةر علي البصير المحدق بنور هذه يتنو أن
  )٢٠(.عرف ربه

به اين ترتيب در بررسي تاريخي مباحث فلاسفه پيرامون روح 
بخاري مشاهده ميشود که ملاصدرا براي اولين بار در مقام 
توضيح جايگاه و همچنين کارکرد روح بخاري در وجود انساني 

ميان نفس و بدن به تشبيه آن به مسئله عرفاني عما بعنوان برزخ 
  .پرداخته است

  جايگاه روح بخاري، ميان بدن مثالي و بدن جسماني

النفس به يادگار مانده از فيلسوفان قبل از  با مطالعه تاريخ فلسفه اسلامي و علم
آيد که نفس انساني در انديشه حکماي مشائي و حتي ملاصدرا چنين بدست مي

 )٢١(منحصر در تجرد عقلي بوده و در آثار آنها سخني از مرتبه مثالي نفس اشراقي،
  .نيست

، بر اين مطلب )٢٢(در دفاع از آراء فيلسوفان ءاعتقاد الحکماشيخ اشراق در رساله 
تأکيد دارد که نفس ناطقه در نگاه حکما، يک جوهر عقلي بوده که تعلق تصرفي به 

همانگونه که پادشاه به تدبير  ؛و به تدبير آن مشغول است داردبدن خاص خود 
بدن جسماني و  البته ارتباط و علاقه نفس مجرد عقلي با. مملکت خود ميپردازد
  .دار ميشودکه جسمي لطيف است، عهده مادي را روح بخاري

لا يتصور ...   عن جوهر عقلي وحداني عبارة  عند الحكيم الناطقةو النفس 
فروح الانسان ـ و هو الروح الالهي ـ ليس في هذا ... وجوده في عالم الاجسام 

و ... كتعلّق الملك بالملك، و يتصرف فيه كما يشاء   له تعلّق بالبدن! نعم. العالم
يسمي روحا حيوانيا بسبب بقائه يبقي   جسم لطيف بخاري  في بدن الانسان

  )٢٣(.، و الّا فيموتعلاقةال

يي مثالي  بنابرين، در حکمت مشائي و حتي اشراقي، براي وجود انساني، مرتبه
يي بود که بين نفس مجرد به  در نظر گرفته نميشد و بالطبع، روح بخاري، واسطه

وظيفه برقرار کردن ارتباط ميان نفس  تجرد تام عقلي و بدن جسماني قرار داشت و
اما صدرالمتألهين، انسان را يک وجود تشکيکي و داراي  .بود آنه و بدن، تنها بعهد

و ازاينرو در حکمت متعاليه، جايگاه روح  دانستهمراتب عقلي، مثالي و مادي 
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بخاري، بين مرتبه مثالي و بدن جسماني است در حالي که تا قبل از وي، روح 
  .بخاري، واسطه ميان نفس ناطقه عقلي و بدن مادي پنداشته ميشد

نگاهي  بهتر است براي روشن شدن جوانب اين مسئله، کمي به عقبتر برگشته و نيم
  :اشراق در اينباب داشته باشيم تاريخي به نظريات شيخ

اشراق براي اولين بار عالم مثال را بعنوان  در تاريخ فلسفه اسلامي، شيخ
مثالي وجود موطني مجرد، بين عالم عقل و عالم ماده مطرح کرد، اما او به موطن 

ازاينرو  )٢٤(و نپرداخت ،ـ ياد ميشود خيال متصلاز آن به مثال متصل يا  ـ که انساني
در  نكاتبا اين حال، برخي  )٢٥(.مشائي، قوه خيال را جسماني دانستمانند حکماي 
هاي  اشراق و شارحان وي مشاهده ميشود که ميتوان آنها را جوانه عبارات شيخ

اشراق  شيخ. مبحث تجرد برزخي قوه خيال، بعنوان مرتبه مثالي وجود انساني دانست
روح بخاري، در مرتبه اعلاي اعتدال قرار دارد و : در توضيح روح بخاري مينويسد

شهرزوري عبارت سهروردي را اينگونه  )٢٦(.موجودات مثالي در آن ظهور مييابند
هاي آن نفوذ گاه يافته و به تهي  روح بخاري هنگامي که به دماغ راه: شرح ميدهد

غلبه مييابد و در نتيجه، چون  مزاجش اعتدال يافته و ويژگي نورانيت بر آن ،ميکند
 شرايط براي ظهور اشباح مثالي ـ که مجرد ،نهايت صفا و شفافيت و لطافت استدر

  .ـ در آن فراهم ميشود و غير مادي هستند

فان . فيه من الاقتصادو الشفيف ما يظهر عنده المثال... و هذا الروح الحيواني
اعتدال مزاجه و اكتسي  الباردةالروح اذا صعد اليالدماغ و تردد في تجاويفه 

صفائه و  لشدةلا في اين  القائمة المثاليةالسلطان النوري و صلح لظهور الاشباح 
و من شأن الروح النفساني ظهور العالم المثالي و الاشباح ... شفيفه و لطفه

  )٢٧(.فيه الخيالية

اشراق خيال متصل را طرح نکرد ولي برخي مقدمات اين  بنابرين، اگرچه شيخ
هايي  طوري که شارحان وي گاهي جوانه؛ بريزي نمود بحث را در فلسفه اشراق، پايه

اينگونه از عبارتها و تبيينها را ـ که در . اند ار خود جاي دادهاز اين بحث را در آث
هايي از  قابل مشاهده است ـ بايد جوانه )٢٨(الدين رازي شهرزوري و قطب عبارات

مبحث تجرد مثالي قوه خيال و همچنين واسطه بودن روح بخاري بين مرتبه مثالي 
نظام حکمت متعاليه و  ها در البته اين جوانه. انسان و مرتبه جسماني او دانست

  . بدست تواناي حکيم ملاصدرا به بار نشست
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يي مثالي در وجود تشکيکي انسان،  ضرورت وجود مرتبه  النفس صدرايي، در علم
و در پي آن، قوه خيال،  )٢٩(بين مرتبه جسماني و عقلي او به اثبات رسيده است

برخلاف حکمت حکمت متعاليه، . داراي تجرد برزخي ـ خيالي دانسته شده است
مشائي ـ که اصلاً تصوري از تجرد مثالي ندارد ـ روح بخاري را در واقع، واسطه 

البته بررسي تفصيلي  )٣٠(.رد آو ميان بدن جسماني و مرتبه مثالي انسان بشمار مي
مطالب مربوط به مرتبه مثالي انسان، از حوصله اين تحقيق ـ که دربارة روح بخاري 

  )٣١(.ميطلبداشد ـ خارج بوده و مجال ديگري ميب
به اين ترتيب براي روشن شدن نگاه ملاصدرا به جايگاه دقيق روح بخاري، بين 
دو مرتبه بدن جسماني و بدن مثالي، لازم است به جايگاه روح بخاري در وجود 

  .تشکيکي انسان، نگاهي داشته باشيم

  انسان تشكيكي وجود در بخاري روح جايگاه تبيين

سابقه و در النفس صدرايي که در تاريخ فلسفه بي هاي علميکي از مهمترين ميوه
است، اثبات تشکيکي بودن وجود واحد انساني بوده عين حال بسيار پرکاربرد 

اهميت و کليدي است که يي بسيار پر ، مسئلهانديشه تشکيک در وجود انسان. ميباشد
يي که بسياري  بگونه ميدهد؛توجه فيلسوف به آن، نگاه وي را به وجود انساني تغيير 

صدرالمتألهين اين . النفس را ميتوان بوسيله آن، حل و فصل کرد از مشکلات علم
اهميت دانسته که کسي قبل يي بسيار با ات علمي خود و مسئلهقاعده مهم را از ابتکار

ياد کرده و » الدهر يتيمة«آن پي نبرده است و ازاينرو از اين مسئله با عنوان از او به 
   .نموده استخداوند را بخاطر پي بردن به آن شکر 

 ملاصدرا در بحث چگونگي رابطه نفس و بدن بر اين باور است که ميان مراتب
ل وجودي انسان ـ اعم از مراتب جسماني، مثالي و عقلي ـ رابطه تشکيکي و اتصا

بوده و خُلَل و   يي که همة آنها يک امر متصل وجودي بگونه ،وجودي برقرار است
به اين معنا که ما در خارج، با يک امر واحد  ؛يي ميان آنها وجود ندارد فُرج و فاصله

  .نام انسان مواجهيمد و در عين حال متصل به هم، بداراي درجات وجودي متعد
او با اشاره به اين مسئله که انسان، يک حقيقت واحده است که بدن، مرتبه نازله و 
نفس، مرتبه عاليه آن است، تأکيد ميکند كه وقتي وجود، از درجه عاليتر به درجه 

يي که بين  پايينتر تنزل ميکند، بناچار بايد قبل از رسيدن به مرتبه نازل، مراتب متوسطه
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را طي کند؛ زيرا يک وجود واحد تشکيکي، با حفظ وحدت  اين دو مرتبه قرار دارند
  .خود، داراي مراتب مترتب بر هم است که اين مراتب در شدت و ضعف متفاضلند

ان كلا من النفس و الدبن ليس بمنفصل عن الآخر انفصالا لا يوجد بينهما 
و كذا الكلام في . متوسط فيه جميع معاني كل واحد من الطرفين وجه يليق به

اذ . ل من الطرفين و ذلك الوسط في تحقق وسط آخر حاجز بينهما و هكذاك
لابد و ان يمر علي درجات  سافلة درجةالي  درجة عاليةالوجود النازل من كل 

و الضعف علي نعت الاتصال من غير خلل و  بالشدة متفاوتةبينهما  متوسطة
و هكذا في . كما مر في مباحث العقول و دل عليه الامكان الاشرف فرجة

  .الوجوديةالصفات 
الجدوي لم ار احدا نص عليها و لا وجدت ايضا  مسئلة شريفة عظيمةو هذه 

  )٣٢(.الدهر، حمدا لملهمها و ملهم ما يضاهيها يتيمة، فهي اشارةفي كتاب اليها 

به اين مطلب اشاره ميکند که  ملاصدرا در توضيح تشکيکي بودن وجود انسان،
از آنجا که وجود در لطافت و تکاثف و همچنين در شرافت و خست، داراي 

همه اجزاء بدن انسان نيز در يک مرتبه وجودي نيستند بلکه  ،درجات تشکيکي است
و روح بخاري در اين ميان،  ديگرند، لطيفتر از ساير اجزاء آن برخي از اجزاء

مادون خود، داراست و به ت را نسبت به ساير مراتب مادي افبالاترين مرتبه از لط
همين صورت، برخي ديگر از اجزاء بدن، در مراتب اجزاء متکاثف و متراکم بدن 
قرار ميگيرند و در اين ميان نيز استخوانها بيشترين تراکم و تکاثف را از آن خود 

که اين اجزاء، داراي است از اجزاء فراوان يي  ، بدن انسان، مجموعهبنابرين. اند کرده
روح بخاري، در بالاترين مرتبه از . مراتب تشکيکي در لطافت و تکاثف هستند

لطافت و استخوانها در پايينترين مرتبه قرار دارند و مابين اين دو مرتبه نيز ساير 
  .اجزاء در مراتب مناسب خود قرار دارند

: مينويسد پرداختهيشتر مسئله ملاصدرا با استفاده از برخي مباني طبي به توضيح ب
لطيفتر و شريفتر از خون است و به همين خاطر در او  )٣٣(بطور مثال، روح غريزي

تأثيرگذار است و خون، در رطوبت دماغي، مؤثر است و رطوبت دماغي در عضلات 
 ،از جزء بالاتر خود که لطيفتر از آن است يگذارد و به همين ترتيب، هر جزئيتأثير م

تأثير پذيرفته و در مادون خود تأثيرگذار است تا جايي که اين سلسله تأثير و تأثر به 
متکاثفترين و سختترين جزء از بدن ميرسد که اين جزء ديگر تنها متأثر و قابل 
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خواهد بود و چون در مادون آن جزء ديگري قرار ندارد، طبيعتاً جهت فاعلي و 
اين قانون ـ که هر امر لطيفتر نسبت به مادون البته . تأثيرگذاري هم نخواهد داشت

خود، حالت فاعليت و تأثيرگذاري دارد ـ هم در عالم صغير انساني و هم در عالم 
  )٣٤( .کبير، جاري و ساري است

با دقت در مقدمات فوق روشن ميشود که انسان که خود، عالمي صغير است، از 
هاي عالي تجردي ـ  ، از پلهاين مراتب. مراتب وجودي متعددي برخوردار ميباشد

همچون تجرد عقلي قوه عاقله ـ شروع شده و تا پايينترين مدارج مادي که در بدن 
  . انساني سراغ داريم، ادامه مييابد

هايي است  گستره دامنه وجودي انسان، از فرش تا عرش، مستلزم وجود واسطه
مرتبه ود انسان را با که وظيفه برقراري ارتباط ميان هر مرتبه از مراتب تشکيکي وج

برقراري ارتباط، ميان نفس ناطقه انساني که امري ملکوتي . همجوارش، بعهده دارد
بدون وجود آيد با بدن مادي ظلماني عنصري،  بوده و نوري از انوار عقلي بشمار مي

اينرو، براي ايجاد ارتباط ميان يک پل ارتباطي ميان آندو، ممکن نخواهد بود و از
؛ به اين معنا که زم است هر کدام، قدمي بسوي ديگري نزديکتر شودنفس و بدن لا

بالاترين  به پايينترين مرتبه از تجرد، تنزل کرده و بدن هم با ارتقا دادن خود به نفس
تا به اين ترتيب، مناسبتي که  سطح از لطافت مادي، خويش را به نفس نزديک سازد

توسط روح  ، بدندر اين ميان. رددشرط اساسي در هر نوع ارتباطي است، برقرار گ
بخاري که لطيفترين جزء آن است و از لطيفترين اجزاء غذا فراهم آمده است خود 
را براي ارتباط يافتن با نفس، مهيا ميکند و البته نفس ناطقه هم با تنزل به مرتبه 

به اين ترتيب، نفس در . خيالي ـ مثالي، نوعي مناسبت و ارتباط با بدن مييابد
ينترين سطح تجردي خود ـ که همان مرتبه مثالي نفس باشد ـ با بدن در بالاترين پاي

چرا که  ؛سطح لطافت جسماني خود ـ که همان روح بخاري باشد ـ مناسبت مييابد
بتعبير صدرالمتألهين، روح بخاري، نزديکترين امر جسماني و طبيعي به نفس انسان 

و در پي اين  )٣٥(محسوب ميشودبوده و به همين خاطر اولين منزل مادي آن 
  .مناسبت ميان نفس و روح بخاري است که ارتباط ميان نفس و بدن برقرار ميگردد

بنابرين از نگاه صدرالمتألهين اگر اين رابطه تشکيکي ميان ساحتهاي مترتب بر  
او در . ارتباط بين نفس و بدن، حاصل نميشد ،هم، در وجود انساني برقرار نبود

عتقد است که روح بخاري چيزي جز امري تنزل يافته از مرتبه نفس همين راستا م
  )٣٦(.ناطقه نيست



       چهارمسال پنجم، شماره     
  1394 بهار                 

۵۴ 

  بخاري روح مراتب بودن تشكيكي

، به باور حکما و همچنين ملاصدرا همانطور که در تعريف روح بخاري گذشت،
و روح ) در قلب(و روح حيواني ) در دماغ(به سه شاخه روح نفساني  روح بخاري
چه در انديشه حکماي قبل از اگر )٣٧(.قابل تقسيم است) در کبد(طبيعي 

چشم بندي ميان سه مرتبه روح بخاري بصدرالمتألهين نيز نوعي ارزشگذاري و رتبه
اما اين ملاصدرا بود که توانست بر اساس نگاه تشکيکي که به صدر تا ذيل  ،ميخورد

ي را نيز تبيين کرده و بودن مراتب روح بخار يکيتشک ،وجود واحد انساني داشت
او با تبيين نسبت تشکيکي ميان مراتب روح . به اين ترتيب ابتکاري ديگر را رقم زند

  .تشکيکي وجود انساني تحليل کرد بخاري، جايگاه هر کدام از آنها را در نظام
روح بخاري بمثابه يک صدرالمتألهين به پشتوانه اين انديشه تأکيد ميکند که 

به اين معنا که روح نفساني ـ که در  ؛حقيقت گسترده، داراي مراتب تشکيکي است
ست و بعد از آن، روح حيواني قلبي، قرار داشته و ادماغ است ـ لطيفترين مرتبه آن 

طبيعي موجود در کبد، در پايينترين مرتبه از مراتب روح بخاري قرار  سپس روح
   )٣٨(.دارد

با  ،وجود انساني که در مرتبه نفس، امري مجرد استكه ملاصدرا بر آن است 
يي از  تنزل يافتن به مرتبه مادون خود و با ورود به عالم ماده در اولين مرحله، مرتبه
سپس . تکدر و تکاثف عالم ماده به آن سرايت کرده و روح نفساني را شکل ميدهد

متکدرتر شده و روح حيواني، از آن حاصل ميشود و  ،با تنزل يافتن به مرتبه پايينتر
به اين ترتيب است که . آيد وجود ميتر شده و روح طبيعي بدي، متکاثفدر مرتبه بع

ـ غلاف و پوسته براي  ا سه مرتبه تشکيکي و مترتب بر يكديگرروح بخاري ـ ب
به اين معنا که گويا  ؛نفس قرار ميگيرد و بدن مادي هم غلاف روح بخاري ميشود

   )٣٩(.اين بدن مادي هم از تکدر و تکثّف روح بخاري حاصل آمده است

، و البدن الكثيف قشره و غلافه، الناطقةالروح البخاري، و هو البدن اولا للنفس 
ما أنه قشر للنفس، لأنها تكدرت فصارت روحا نفسانيا، ثم حيوانيا، ثم طبيعيا، 

  ) ٤٠(.، و منبعها القلب الصنوبريالنباتيةو  الحيوانيةو  النفسانيةفحملت القوي 

  نفس مجرد و بدن ماديگري روح بخاري ميان  اشكال واسطه

ساني که در مرتبه تجرد روشن است که برقراري ارتباط، ميان نفس ناطقه ان
ممکن  آنها اطي ميانبا بدن مادي و جسماني، بدون وجود يک پل ارتبعقلي است 
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که رابطه وضعي با مؤثر  زيرا اجسام وقتي ميتوانند از امري متأثر شوند نخواهد بود؛
تأثيرگذاري بر روي وجود مادي بايد ميان مؤثر و متأثر، رابطه در . خود داشته باشند

آتش ميتواند يک جسم را ع و محاذات خاصي وجود داشته باشد؛ مثلاً وقتي وض
حال، . بسوزاند که نزديک به آن باشد و اگر دور باشد تأثيري بر آن نخواهد داشت

ساً چون مجرد نفس مجردي که نه نزديک بدن است و نه از آن دور است ـ و اسا
ها و وضعها در او تصور ندارد ـ نميتواند بدون وجود  است از اين سنخ رابطه

روح بخاري هم اگرچه در بالاترين حد از  .واسطه، در بدن جسماني تأثيرگذار باشد
لطافت جسماني قرار دارد ولي به هر حال، امري جسماني است و چون جزء اجسام 

ندارد و بعبارت ديگر، اگر روح بخاري را بعنوان است، رابطه و نسبتي با مجردات 
ارتباط ميان نفس و بدن بدانيم، همان سؤال و اشکال قبلي، دوباره متوجه ما   واسطه

  ميشود که روح بخاري مادي، چگونه با نفس مجرد، ارتباط برقرار ميکند؟
ري، سينا براي روح بخا اين اشکال، معتقدند که ابن به با توجه )٤١(برخي محققين

گري ميان نفس و بدن قائل نيست که البته تصريحات بوعلي بر واسطه  نقش واسطه
به  .، جايي براي اين احتمال باقي نميگذارد)٤٢(بودن روح بخاري ميان نفس و بدن

سينا و  بر ابن چه اشکال فوقنکته مهم بايد توجه داشت که اگر هر روي، به اين
خلاف بوعلي، نيست؛ زيرا او برساير مشائين وارد است ولي بر صدر المتألهين وارد 

معتقد به يگانگي نفس و بدن بوده و هرکدام از نفس مجرد و بدن جسماني را دو 
بنحوي که ميان نفس و بدن  ،مرتبه بالا و پايين از يک وجود واحد تشکيکي ميداند

شکيکي با مرتبه مجاورش، هيچ گسست يا و هر کدام از مراتب اين وجود ت
در وجود واحد انساني، مرز و خط مشخصي بين مرتبه مادي و . يي نيست فاصله

صورتي که آن طرف خط، مجرد محض و اين رتبه تجردي او قابل تصور نيست بم
يي از وجود انساني که در بالاترين حد از  بلکه مرتبه )٤٣(طرف، مادي محض باشد

يي که در پايينترين حد از تجرد  با مرتبه) روح بخاري(ار دارد لطافت جسماني قر
مناسبت يافته و آيينه آن قرار ميگيرد و به اينصورت ) بدن مثالي(مثالي قرار دارد 

  .است که مرتبه تجردي وجود واحد انساني با مرتبه جسماني آن مرتبط ميشود
گي نفس و بدن و بنابرين، روح بخاري در حکمت سينوي ـ که مبتني بر بيگان

دو ميباشدـ نميتواند مشکل برقراري ارتباط ميان نفس و بدن را  انگاري آن دوگانه
يي از  چون به هر حال، امري جسماني است و امر جسماني در هر درجه ؛حل کند

اما همين  .لطافت هم که باشد جسماني و مادي است و با روح مجرد نسبتي ندارد
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صدرايي ـ که مبتني بر يگانگي نفس و بدن است ـ روح بخاري در حکمت متعاليه 
گري ميان نفس و بدن را بدون هيچ اشکالي برعهده داشته  ميتواند وظيفه واسطه

وجود . زيرا انسان در نگاه صدرالمتألهين يک وجود مادي ـ مجرد است ؛باشد
انساني با حفظ وحدت خود، داراي دو مرتبه نفس مجرد و بدن جسماني است و 

دو مرتبه ـ که بالاترين و پايينترين مراتب وجود انساني را تشکيل   ميان اينالبته 
از مرتبه عاليه به درجه بنحوي که تنزل  ؛يي وجود دارد ميدهند ـ مراتب متوسطه

اينرو در از )٤٤(.يي واقع ميشود صورت اتصالي و بدون هيچ گسست و فاصلهسافله ب
يي از بدن مادي که  ان مرتبهنووجود تشکيکي انساني، وجود روح بخاري بع

اين مرتبه از وجود انساني، بخاطر . نهايت لطافت جسماني است ضرورت مييابددر
لطافت بيش از حد خود، بيشترين شباهت و مناسبت را با عالم تجرد پيدا کرده و 

لطافت روح . واسطه برقراري ارتباط ميان مرتبه بالاتر و پايينتر خود قرار ميگيرد
آمادگي و لطافت و  صدرا با الهام از آية نور، صافيايي است که ملابخاري تا ج

روح : روغن مورد اشاره در آيه نور را به لطافت روح بخاري تشبيه کرده و مينويسد
ي از لطافت رسيده است که نزديک است که فروزان گشته و خود، بخاري، به حد

لکوت به آن نرسيده باشد ميي از  اگرچه آتش و بارقه ؛فروغي از عالم ملکوت گردد
يي  و بارقه  خاطر مناسبت روح بخاري با نفس انساني ـ که خود، شعلهو اين ب

  .ملکوتي است ـ ميباشد

 ر بحدس التهاب٤٥(الحيوانية زيت الروح بواسطة فتيلة النطفة المستعدةفئصو (

التي هي شواظ من  الانسانيةالتي تكاد تضي و لو لم تمسسه نار لقبول النفس 
  )٤٦(.اللاهوتيةمن واهبها الذي هو نور الانوار  ملكوتيةنير ان 

 ؛روح بخاري، در نهايت لطافت جسماني و مناسبت با عالم تجرد است ،بنابرين 
يي ندارد و از اينرو نزديک است که مانند  يي که گويا تا تجرد، فاصله بگونه

  .ي بشمار آيدهاي ملکوت يي از شعله موجودات مجرد، شعله
رقيتر و روشن است که اين نگاه و تحليل صدرايي از روح بخاري، بسيار متّ

النفس به اين  انضمام ساير مباني صدرايي در علم. تر از نگاه مشائي است يافته تکامل
 شکلي کاملاًند مسئله رابطه نفس با بدن را ب، به او اين امکان را داد تا بتواديدگاه

  .نمايد از اشکالات گذشتگان تحليل فيلسوفانه و مبرا
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  »تطابق عالم كبير و عالم صغير«بخاري با استفاده از قاعده  روح جايگاه تبيين

تطابق دو «مسئله  ،هاي پيش از فلسفه صدراييچه بلحاظ تاريخي، در فلسفهاگر
اما  ،کمتر بچشم ميخورد» )انسان(و عالم صغير ) جهان هستي(نسخه عالم کبير 

شده در فلسفه الهي خود دانسته و حتي  يي اثبات ملاصدرا اين مطلب را مسئله
اين مسئله در  )٤٧(.باب بوده استيي جداگانه در اين ه تأليف رسالهعلاقمند ب شخصاً

حکمت متعاليه، يک قانون و مبناي پذيرفته شده بوده و در موارد فراواني به آن 
راي اولين بار در تاريخ مباحث مربوط به روح به اين ترتيب ب )٤٨(.اشاره شده است

باط ميان بخاري در علم النفس فلسفي، صدرالمتألهين در تبيين چگونگي برقراري ارت
تطابق ميان عالم کبير و  ةتوسط روح بخاري از قاعد نفس و بدن جسماني انسان

  .گرفته استعالم صغير بهره 
هر کدام داراي مراتبي از عرش  عالم کبير و عالم صغير در اين امر مشترکند که

فلي دو، مراتب عالي تجردي و مراتب سا  تا فرش هستند و در هر کدام از آن
برعهده  در هر دو عالم، تدبير مراتب سافلو  همچون مرتبه جسماني مطرح است

بنابرين، عالم کبير و عالم صغير در مسئله چگونگي برقراري . مراتب عالي است
ند و اين سؤال در هر دو دي و مراتب جسماني آنها مشترکجرارتباط ميان مراتب ت

رسد؟ از چه طريقي به مرتبه جسماني مي عالم مطرح است که تدبير مرتبه تجردي
م شباهتهايي با هم دارد و اين اين سؤال در هر دو عال پاسخست که ا جالب آن

  .دليل اصل تطابق اين دو عالم با هم استب
مانطور که در عالم، تدبيرات الهي ابتدا بر لطيفترين صدرالمتألهين معتقد است ه

اجسام ـ که همان اجرام فلکي باشد ـ وارد شده و سپس از طريق آنها به ساير 
اجسام که از لطافت کمتري برخوردارند ميرسد، در عالم صغير انساني نيز تدبيرات 

وارد  ،باشدنفس ناطقه ابتدا بر لطيفترين قسمت جسماني بدن که همان روح بخاري 
  .شده و از طريق آن به ساير بدن واصل ميشود

بإذن اللّه تدبيرا طبيعيا أو نفسانيا لهذا البدن الجسماني  ةهي المدبر طقةإن النفس النا
الذي هو بجميع ما فيه من القوي و الحواس و الأعضاء و الآلات، عالم صغير 

ر و البسائط و المرکبات الذي دبره العالم الکبير بما فيه من الأفلاک و العناص لةبمنز
  .اللّه تدبيرا إلهيا و تصرف فيه برحمته و عنايته



       چهارمسال پنجم، شماره     
  1394 بهار                 

۵۸ 

ثم إن النفس لم تدبر لهذا البدن و لم تتصرف في قواه و أعضائه إلّا بعد أن نزلت 
من علو تجردها و سماء تقدسها و برزت من مکمن ذاتها الروحانية و باطن 

فتوسطت بين غيب هويتها و مظهر . لم الحس و التجسمإلي عا نيةکينونتها العقلا
شهادتها في ألطف ما يوجد من حدود عالم البدن من البخار اللطيف النفساني 
المتعلّق بالقلب الصنوبري الشکل المستدير الهيکل المحدد لجهات البدن من أعلاه 

واه و حواسه التي فالنفس قبل تعلّقها بالبدن و تصرفّها فيه و تدبيرها لق. و أسفله
هي کالسماوات و أعضائه التي هي کالأرضيات، نزلت و تجسمت بخارا لطيفا 

  ) ٤٩(.نيةيتکون منه جميع لطائف البدن، و بسببه تقع الأفاعيل الإنسا

هر امري که در يکي از كه تأکيد ميکند » تطابق عوالم«اساس قاعده بر ملاصدرا
از عوالم ديگر نيز امري به وزان آن و کاملاً  عوالم، حادث شود، مطمئناً در هر کدام

شبيه به آن موجود است و از اينرو بين اين امور، در عوالم متطابق بر هم، رابطه 
اساس قاعده تطابق دو عالم کبير و وي در ادامه، بر. بقت برقرار استو مطا ةمحاکا

ر، مشتمل بر سه صغير، چنين نتيجه ميگيرد که عالم صغير انساني نيز مانند عالم کبي
روح بخاري که در مرتبه ) ۲. نفس که در مرتبه عالي قرار دارد) ۱: مرتبه کلي است
بنابرين، هر کيفيتي . بدن جسماني که در پايينترين مرتبه است) ۳. مياني جاي دارد

اساس قاعده تطابق بر نفس شود ـ مثلاً شرمگين شده يا شادمان شود ـ برکه عارض 
ـ ابتدا اثري از آن به روح بخاري  صغير انساني هم جاري ميشودعوالم که در عالم 

چهره شخص بر اثر شرم،  رسيده و از طريق آن، به بدن جسماني تنزل مييابد و مثلاً
همينطور، اگر حالتي بر بدن جسماني . شودسرخ شده يا بر اثر شادماني، خندان مي

  . عارض شود، از طريق روح بخاري به نفس ارتقا مييابد

اعلم أن العوالم متطابقة و النشاة متحاکية کل ما يعرض في أحد العوالم ينشأ منه ما 
يوازنه و يحاکيه في عالم آخر و هکذا الإنسان عالم صغير مشتمل علي ثلاث 
مراتب أعلاها النفس و أدناها البدن بما فيه من الخلط الصالح و هو الدم و أوسطها 

نح في النفس کيفية نفسانية يتعدي أثر منه إلي س] فکلما ظ[فکما ] البخاري[الروح 
الروح و بواسطته ينزل في البدن و کلما يسنح حالة جسمانية للبدن يرتقي أثر منه 

  )٥٠(.بواسطة الروح إلي النفس

همچنين ملاصدرا با استفاده از قاعده تطابق دو نسخه عالم کبير و عالم صغير، 
که اين امور نيز مانند افلاک، ر تطبيق داده گري از عالم کبيروح بخاري را بر امور دي
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در وي روح بخاري را . گري ميان عوالم بالاتر و عوالم پايينتر را دارند نقش واسطه
که اين تطبيق نيز براي عالم صغير انساني، نظير عرش يا کرسي در عالم کبير دانسته 

زيرا همانطور که روشن است، تدبيرات مربوط به عالم  ؛ما بسيار حائز اهميت است
کبير، ابتدا بر عرش نازل شده و از طريق آن به کرسي و بعد از آن به افلاک ميرسد 
و اين يعني آنکه هر کدام از عرش و کرسي در تدبير عالم از سوي مبادي عاليه 

نيز شبيه به اين همانطور که روح بخاري  )٥١(؛گري را بعهده دارند عالم، نقش واسطه
  .وظيفه را در عالم صغير انساني بعهده دارد

ملاصدرا پس از تأکيد بر قانون تطابق دو نسخه عالم کبير و عالم صغير و 
اينکه نمونه و  تصريح بر اين مطلب که هيچ جزئي از اجزاء عالم کبير نيست الاّ

حث ميپردازد که يي از آن در عالم صغير انساني، آفريده شده است، به اين ب نسخه
  عرش و کرسي در عالم کبير است چيست؟ ةآنچه در عالم صغير، نظير و نمون

وي با انجام يک تأويل طولي، نمونه هرکدام از عرش و کرسي را در سه مرتبه 
طولي و مترتب بر هم از وجود انساني، بازيابي ميکند؛ يعني براي هر کدام از عرش 

يي معرفي  انسان، نظير و نمونه» باطن باطن«و » باطن«، »ظاهر« ةو کرسي در سه مرتب
او بر اين اساس، روح حيواني و روح نفساني را در باطن عالم صغير انساني، . ميکند

  .نظير عرش دانسته و روح طبيعي را به کرسي، تنظير کرده است

... لإنسان ء إلا و له مثال مطابق و أنموذج صحيح في ا ثم ما خلق في العالمين شي
فنقول مثال العرش في ظاهر عالم الإنسان قلبه المستدير الشکل و في باطنه روحه 

کما أن مثال الکرسي في ظاهر هذا العالم البشري ... بل النفساني  )٥٢(الحيواني
و  الطبيعيةالسبع  يصدره و في الباطن روحه الطبيعي الذي وسع سماوات القو

  )٥٣(.الجسد قابليةأرض 

نيز روح بخاري را به عرش و کرسي تنظير کرده  العرشيهملاصدرا در رساله 
  )٥٤(.است

  اصلي بدن بخاري، روح

چنين  ،النفس نگاشته است آثاري که صدرالمتألهين در باب علم  از مجموعه
. آيد که از نظر او بدن انساني، منحصر در همين بدن مألوف جسماني نميشود برمي

، روشنترين و بارزترين مصداق بدن، همين بدن جسماني و اگرچه در نگاه ابتدايي
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دقت فلسفي، روح ايد توجه داشت که ميتوان باما به اين نکته نيز ب ،مادي است
بخاري را نيز بدن براي نفس بشمار آورد و بلکه ملاصدرا روح بخاري را بدن اصلي 

  . و اولي نفس ميداند
 نزد وي. بنظر ميرسد صدرالمتألهين نگاه خود را به بدن، گسترش داده است

قابليت آن براي تصرف تدبيري نفس در آن است و از  ،آنچه بدن را بدن کرده است
را نيز از اين   آنجا که اين مؤلفه اساسي، در روح بخاري، موجود است ميتوان آن

  .لحاظ، بدن دانست
ا روح بخاري را در مقايسه با بدن مادي، بدن به همين خاطر است که ملاصدر

چرا که تدبير و تصرف نفس ناطقه، قبل از رسيدن به بدن  ؛اصلي معرفي ميکند
  . جسماني، به روح بخاري تعلق گرفته و سپس از طريق آن به بدن مادي ميرسد

 يتتصرف فيها النفس اولا ليس هذا البدن الثقيل الذ يالت المادةثم اعلم ايضا ان 
و هذا  ياللطيف، و هو البدن الاصل ييقع لها بسببه الاعياء، بل هو الروح الدماغ

  )٥٥(.بدن البدن و غلافه و وعاؤه
هي متصرف فيها للنفس أولا و بالذات، و هذا  ةحار نيةجسما لطيفة] اي البدن[فإنه 

اي الروح [کأنه غلاف و قشر لهذا البدن ] اي البدن المادي[الکثيف الثقيل 
   )٥٦(.و کأنه قد حصل من تکدر ذلک و تبرده و تکثفه] يالبخار

بدن لطيفي است که نفس ناطقه بواسطه آن  ،در نگاه صدرالمتألهين روح بخاري
ديگر سخن، بدن جسماني ارتباط برقرار ميکند و ببا بدن متکاثف و متراکم مادي و 

همانگونه که  ؛کثيف مادي، پوسته و غلاف بدن لطيف يا همان روح بخاري است
  . خود روح بخاري نيز پوسته نفس ميباشد

، و البدن الکثيف الناطقةبالروح البخاري، و هو البدن أولا للنفس  يو هو المسم... 
  )٥٧(.قشره و غلافه، کما أنه قشر للنفس

، براساس همين اين ادبيات که بدن جسماني، غلاف و پوسته روح بخاري باشد
بدن جسماني، بدن اصلي باشد شکل گرفته و در قبل از  نگاه که روح بخاري

  )٥٨(.حکمت متعاليه، به فراواني به آن اشاره شده است
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  گيرينتيجه

النفس صدرايي نيز مانند ساير بخشهاي حکمت متعاليه، داراي ابتکارات و  علم
 روح صدرالمتألهين مبحث. هاي پيشين ميباشد تحولات شگرفي نسبت به فلسفه

 هايفلسفه در آنچه از ترپيشرفته و غنيتر بصورت متعاليه، حکمت نظام دررا  بخاري
او روح بخاري را از جهت نقشي که در برقراري  .است کرده مطرح بوده، گذشته

. ارتباط نفس با بدن دارد به عما و جسم فلکي و عرش و کرسي تنظير کرده است
ست ـ واسطه بودن فصل مشترک ميان همه اين موارد ـ که مورد نظر ملاصدرا بوده ا

ميان مراتب بالايي و پاييني خود، در رساندن فيض، از عوالم بالاتر به عالم پاييني 
بر اين اساس و با توجه به تصريحات وي، ميتوان عنايت ملاصدرا به قاعده . ميباشد

  .را در اين تشبيهات مؤثر دانست» تطابق عالم کبير با عالم صغير«
غلاف روح بخاري و روح بخاري، پوسته نفس ميباشد در ديدگاه ملاصدرا، بدن، 

و بديگر سخن، روح بخاري بدن اصلي و اولي نفس بوده و بدن جسماني، بدن و 
افق با تصويري که از  او همچنين روح بخاري را هم. متعلق ثانوي نفس بشمار ميرود

ه روح تشکيکي بودن وجود واحد انساني ارائه ميدهد معنا كرده است؛ به اينصورت ک
يافته روح بخاري  يافتة نفس مجرد، و بدن جسماني، تنزل بخاري در انديشه وي، تنزل

البته هر سه مرتبه نفس مجرد و روح بخاري و بدن جسماني، مراتب مترتب بر . است
به اينصورت، حکيم ملاصدرا، مسئله برقراري . هم در يک وجود واحد انساني هستند
يي حل نموده که اشکالي که بر  سماني را بگونهارتباط ميان نفس مجرد و بدن ج

  .سينا و ساير مشائين وارد است بر مبناي وي وارد نميشود ابن
المتألهين بلحاظ تاريخي، در مباحث مربوط به روح بخاري، جه آنکه صدرنتي

پيشرفتها و ابتکارات جالب توجهي داشته است که علاقمندان به تاريخ مباحث 
هاي ابتکاري صدرايي نبايد از فس فلسفي و محققان انديشهالن مطرح در حوزه علم

  .آنها غافل باشند

  :نوشتها پي
 

نشريه حکمت ، »روح بخاري در فلسفه اسلامي و حکمت معاصر«ميري، محمد،  : ک.براي تحقيق بيشتر ر. ١
  .۹۹ـ  ۸۱، ص۳، ش۵، سمعاصر

خلط، جسم مرطوب و سيالي است که : اخلاط، جمع خلط است و در تعريف اجمالي خلط ميتوان گفت. ٢
اخلاط در يک . از هضم غذا توليد ميشود و ميتواند، جايگزين اجزاء تحليل رفته بدن قرار گيرد

، ۳ ، جالشفاءسينا،  ابن: ک.ر. (تقسيمبندي به چهار قسم خون و بلغم و صفرا و سودا تقسيم ميشود
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القانون في سينا،  ؛ ابن۷۵۹، ص۱ ، جكشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ تهانوي، محمد علي، ۲۰۹ص
  ).ببعد ۳۰، ص۱، جالطب

المبدأ و ؛ همو، ۲۵۱، ص۸ ، جبعةالاسفار الار؛ همو، ۲۵۵، صلتسعةمجموعه الرسائل اصدرالمتألهين، : ک.ر. ٣
 .۴۶۷الدين آشتياني، ص ، تصحيح سيدجلالالمعاد

البدن، فکل موضع يفيض إليه من سلطان نوره يحيي و إلا  ةهذا الروح الحيواني هو المبدأ القريب لحيا«. ٤
  ).۲۳۸، شرح محمد مصطفي فولادكار، صيةالاثير يةشرح الهداملاصدرا، . (»فيموت

، منبعها القلب الصنوبري و من ثم يتوزع علي كةو المحر كةالروح البخاري هو حامل لجميع القوي المدر«. ٥
، فما يصعد منه إلي معدن الدماغ علي أيدي خوادم الشرايين معتدلاً بتبريده فائضا السافلةو  العاليةمواضعه 

منبثا في جميع البدن يسمي روحا نفسانيا، و ما يسفل منه إلي الکبد  كةو المحر كةإلي الأعضاء المدر
شرح . (»منبثا في أعماق البدن يسمي روحاً طبيعياً تيةالذي هو مبدأ القوي النبا ةبأيدي سفراء الأورد

 ).۲۵۰، صالمبدأ و المعاد: ک.؛ همچنين ر۲۳۸و  ۳۲۷، صيةالاثير يةالهدا
إلا بوسط مناسب للطرفين و ذلک الوسط هو الجسم  يةالعنصر لكثيفةإن النفس لا تتصرف في الأعضاء ا«. ٦

و هذه الدعوي أي کون . غيةالأعصاب الدما سطةي بالروح النافذ في الأعضاء بوااللطيف النوراني المسم
الأخلاط و بخاريتها ـ کما أن  فةالنفس غير متصرف أولاً إلا لذلک الروح الذي قيل إنه مخلوق من لطا

، بعةلارالاسفار ا. (»إلي البرهان جةالأخلاط و رديئها ـ قريبة من الوضوح غير محتا فةالبدن مخلوق من کثا
 ).۷۴، ص۹ ج

 لذلك و ،يةالسماو الأجسام شبه إلي ضاربا العناصر، امتزاج من يتولد جسماني، جوهر لجملةبا فالروح«. ٧
 ذاك لأن ،لظلمةا في تستوحش و النور ابصرت إذا النفس تهش لذلك و... نوراني  جوهر أنه عليه يحكم
  ).۲۲۶ص ،لقلبيةا الادوية في رسالةسينا،  ابن( .»ةمضاد هذه و لمركبها، مناسب

 .۲۰۶ص ،۲ ج ،اشراق شيخ مصنفات مجموعهالدين،  دي، شهابرسهرو .٨
 ،الاشراق حكمة شرح الدين، شيرازي، قطب: ک.ر(. است کرده شرح بتفصيل را مناسبات اين شيرازي قطب. ٩

  ).۴۴۳ص
  .۴۹۷، النصتيبترمقدمه و تحقيق حسين ضيايي  ،الاشراق حكمة شرحالدين،  ي، شمسروزشهر: ک.ر. ١٠
، الاسرار الآيات؛ صدرالمتألهين، ۱۵، ص۷ ؛ ج۲۵۱، ص۸ ، جبعةالاسفار الار؛ ۲۱۹، صالمبدأ و المعاد: ک.ر. ١١

  .۱۲۴مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، ص
، المبدأ و المعاد؛ ۱۵۰، صسائل التسعةالر مجموعة: ک.براي تحقيق بيشتر پيرامون نفس کلي فلکي ر. ١٢

 ۱۲۵ص اي، باشراف استاد سيد محمد خامنه نظري، قدمه محمود ذبيحي و جعفر شاهو م ، تحقيقتصحيح
 .۱۲۷و 
سيما الفلک الأقصي إذ کل ما جري في العالم  الفلكية الكليةعن النفس  عبارةو أما اللوح المحفوظ، فهو «. ١٣

بلوازم حرکاتها کما بيناه في مباحث الأجسام و  عالمةفإنها  الفلكيةأو سيجري مکتوب مثبت في النفوس 
 الحسيةفکما ينتسخ بالقلم في اللوح الحسي النقوش . سنعيد ذکره عند البحث عن المبادي و الغايات

لعللها و أسبابها علي وجه کلي فتلک الصور  مضبوطة معلومةکذلک ارتسمت من عالم العقل الفعال صور 
عليها علي الدوام في خزائن  الفائضةلوحا محفوظا باعتبار انحفاظ صورها  و کونها...  الكليةمحلها النفس 

 ).۲۹۵، ص۶ ، جبعةالاسفار الار(» االله تعالي
 .۶۰، صاسرار الآيات. ١٤
  .۷۵، ص۹ ، جبعةالاسفار الار: ک.ر. ١٥
: ک.به اين حديث و تفسير عرفاني آن در بسياري از آثار اهل معرفت اشاره شده است، براي مثال ر. ١٦

مشارق ؛ فرغاني، سعيدالدين، ۳۸۷، تحقيق محمد خواجوي، صمصباح الانسفناري، محمد بن حمزه، 
 .۲۷۲، صممد الهممزاده آملي، حسن،  ؛ حسن۱۳۰؛ صالدراري شرح تاثيه ابن فارض
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١٧ .»وِي في رقَيلزِينٍ الْعأَبِي ر يثدايةِي حنِ  بِرِوب ادمةَحلَمس  اتاوملَ خَلْقِ السنَا قَببر کان ص أَين أَلَهس أَنَّه

ضِ فَقَالَ ع کانالْأَر ي  واء  فوه تَها تَحم اءٌ ووه قَها فَواءٍ ممدين، ابن أبي جمهور، محمد بن زين ال. (»ع
 ).۵۵و  ۵۴، ص۱ ، تحقيق و تصحيح مجتبي عراقي، جةينيفي الاحاديث الد العزيزية اليئللاعوالي 

  .دو قرار دارد، ميباشد آن چون در اين قيد، سخن از بالا و پايين عما، بعنوان دو طرفي که عماء در ميانه . ١٨
 .۲۰۷، صمصباح الانس. ١٩
 .۲۰۰و  ۱۹۹، ص۱محمد خواجوي، ج، تحقيق تفسير القرآن الكريمملاصدرا، . ٢٠
 برقراري در نفس مثالي مرتبه نقش«ميري، محمد، : ک.ر نفس مثالي براي توضيح بيشتر پيرامون مرتبه. ٢١

، بهار ۷۹، شخردنامه صدرا، نشريه علمي پژوهشي »صدرالمتألهين انديشه در بدن و نفس ميان ارتباط
۱۳۹۴. 

 حکما عقايد اصل از دفاع به مشائي، يا اشراقي سلايق گرفتن نظر در از فارغ رساله، اين در اشراق شيخ. ٢٢
الناس الي أهل العلم من الحكماء  ألسنةفسبب تحرير هذا الكتاب هو انّي لما رأيت أنّه تطرق «: ميپردازد
 ).۲۶۲، ص۲ ، جمجموعه مصنفات شيخ اشراق(» ... و اشتد التنكير في حقّهم المتألهّة

  .۲۶۸ـ ۲۶۶، ص۲ ، ج)في اعتقاد الحكماء لةرسا( اشراقمجموعه مصنفات شيخ . ٢٣
  .۵۳۰ص ،شرح مقدمه قيصريالدين،  جلال آشتياني،: ک.ر. ٢٤
  .۱۲۰، ص۳، جنظام حكمت صدراييالرسول، عبوديت، عبد: ک.ر. ٢٥
  ).۲۰۶، ص۲ ، جمجموعه مصنفات شيخ اشراق(» و فيه من الاقتصاد ما يظهر عنده المثال«. ٢٦
 .۴۹۷، صالاشراق حكمةشرح شهرزوري، . ٢٧
  .۴۴۳و  ۴۴۲، صالاشراق حكمةشرح الدين،  رازي، قطب: ک.ر. ٢٨
 .۲۴۹، ص۸، جبعةالاسفار الار: ك.ر. ٢٩
البدن ليست أولا و بالذات هي هذا البدن الطبيعي بل البدن النوري المثالي الذي هذا البدن الطبيعي بل «. ٣٠

، تصحيح و بيةالتعليقات علي الشواهد الربوملاهادي،  سبزواري،(» الروح البخاري الذي فيه غلافه و قشره
البدن الذي يتصرف فيه النفس اولاً هو البدن المثالي «). ۵۲۲و  ۵۲۱الدين آشتياني، ص تعلق سيدجلال

و برزخ بين عالم المجرد المحض و المادي الصرف و البدن  الصورة دون المادةالذي هو مجرد عن 
  ).۳۴۰، ص۲الفوائد، ج رآملي، محمدتقي، در(» قشره و غلافه... لبخاري الروح ا الطبيعي مع ما فيه من

علمي پژوهشي تاريخ فصلنامه » رابطه نفس و بدن از ديدگاه حكمت متعاليه و مكتب ابن عربي« :ک.ر.  ٣١
 .۱۳۹۳، پاييز ۱۸، ش ۵، س فلسفه

 .۴۵۷، صالاشراق حكمةتعليقه بر ملاصدرا، . ٣٢
روح بخاري را روح غريزي و روح طبي «. روح غريزي، همان روح بخاري استمنظور صدرالمتألهين از . ٣٣

سجادي، سيد جعفر، : ک.همچنين ر) ۲۴۹، صفرهنگ اصطلاحات فلسفي ملاصدرا(» اند هم گفته
  .۹۲۲، ص۲ ، جفرهنگ معارف اسلامي

 .٤٦١، صالاشراق حكمةتعليقه بر ؛ ٧٥و  ٧٤، ص٩ ، جبعةالاسفار الار: ک.ر. ٣٤
. »روحه البخاري الذي هو أقرب جسم طبيعي إلي ذاته و أول منزل من منازل نفسه في هذا العالم... «. ٣٥

و من ذاق مشرب الحکمي «: همچنين). ۲۴۹، تصحيح غلامحسين آهني، صرساله العرشيهملاصدرا، (
ون مختصا باعتدال يک محالةفلا  نسبةيعلم يقينا أن ما يتعلق به النفس يجب أن يکون أقرب الأجسام إليها 

  ).۲۷۳، صبيةالشواهد الربو(» .مزاج متوسط بين الأضداد لجرم قريب الشبه بالسبع الشداد
من سماء وحدتها و  النازلةبل هو عين حقيقتها  الناطقةو لا شک ان الروح البخاري تنزل من النفس «. ٣٦

  .)۴۲۰، صالمبدأ و المعاد. (»الذاتيةتجردها مع کمالاتها و صفاتها 
، حکمت معاصر، »روح بخاري در فلسفه اسلامي و حکمت معاصر«: ک.براي تحقيق بيشتر در اينباره ر. ٣٧

  .۹۹ - ۸۱، ص۳، ش۵س
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و هو علي طبقات  الكثيفة الظلمانيةاعلم أن االله سبحانه خلق بقدرته جرما لطيفا روحانيا قبل هذه الأجسام «. ٣٨

بالروح النفساني و الحيواني و الطبيعي بحسب  کطبقات السماوات و هو المسمي اللطافةفي  متفاوتة
، ۹ ، جبعةسفار الارتعليقه بر الا: ک.همچنين ر). ۱۵۱، ص۴ ، جبعةالاسفار الار(» .اللطافةدرجاته الثلاث في 

  .۷۴ص
هي متصرف فيها للنفس  ةحار نيةجسما لطيفة] اي الروح البخاري الذي هو البدن من حيث هو بدن[فإنه . ٣٩

] اي الروح البخاري[کأنه غلاف و قشر لهذا البدن ] اي البدن المادي[أولا و بالذات، و هذا الکثيف الثقيل 
  ).۳۰۸، ص المبدأ و المعاد. (و کأنه قد حصل من تکدر ذلک و تبرده و تکثفه

 .۷۶و  ۷۵، ص۹ ، جبعةالاسفار الار: ک.؛ همچنين ر۲۵۰، صالمبدأ و المعاد. ٤٠
خبرنامه حکمت  ۱۷، ش»گزارش تفصيلي ميزگرد علمي رابطه نفس و بدن«عبدالرسول عبوديت، : ک.ر. ٤١

  .اسلامي مجمع عالي حکمت اسلامي
 .۹و  ۸، صة، مقدمه و حواشي و تصحيح سيد محمد مشكورگ شناسي يا رساله در نبضسينا،  ابن: ک.ر. ٤٢
 .۱۲۵، ص۱۳ ، جمجموعه آثارمطهري، مرتضي، : ک.ر. ٤٣
ان کلا من النفس و البدن ليس بمنفصل عن الآخر انفصالا لا يوجد بينهما متوسط فيه جميع معاني کل «. ٤٤

واحد من الطرفين علي و جه يليق به و کذا الکلام في کل من الطرفين و ذلک الوسط في تحقق وسط 
لا بد و ان يمر علي  سافلة درجةالي  عالية درجةآخر حاجز بينهما و هکذا؛ اذ الوجود النازل من کل 

تعليقه بر . (»فرجةو الضعف علي نعت الاتصال من غير خلل و  بالشدة متفاوتةبينهما  متوسطةدرجات 
  ).۴۵۷، صالاشراق حكمة

يي از روح بخاري  گذشت که روح حيواني، شاخه» تشکيکي بودن مراتب روح بخاري«قبلاً در بخش . ٤٥
  .است

 .۲۵۷، صالتسعةالرسائل  عةمجمو. ٤٦
  .۳۶، صالمبدأ و المعاد: ک.ر. ٤٧
البته . تشبيه روح بخاري به جسم فلکي را در حکمت متعاليه ميتوان در راستاي همين قاعده دانست. ٤٨

اشراق هم وجود  سينا و شيخ توجه به اين نکته مهم ضروري است که اگرچه اين تشبيه در عبارات ابن
آنها اين تشبيه را در راستاي قاعده تطابق عالم کبير و دارد ولي در آثار آنها، شاهدي بر اين مطلب که 

  .عالم صغير دانسته باشند، بچشم نميخورد
، تفسير القرآن الكريم؛ ٤٦١، صالاشراق حكمةتعليقه بر ؛ ٧٥و  ٧٤، ص٩ ، جبعةالاسفار الار: ک.همچنين ر. ٤٩

  .١٩٩، ص١ج
 .۱۵۷، ص۴، جبعةسفار الارلاا. ٥٠
و يبدأ الفيض من الجرم ... و معلوم أن التأثير الإلهي و الفيض الرباني يظهر أولا في العرش الأعظم «. ٥١

. »الفلاسفةعلي ما أوضحته أفاضل  الأرضيةالأقصي فيمر بالأفلاک و بتوسطها يصل إلي الأجسام 
الشواهد : ک.همچنين ر). ۵۶۷، مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، صمفاتيح الغيبالمتألهين، صدر(

 .۲۳۹، صبيةالربو
و روح نفساني ) موجود در قلب(همانطور که قبلاً گذشت، روح بخاي به سه بخش روح حيواني . ٥٢

 .تقسيم ميشود) موجود در کبد(و روح طبيعي ) موجود در مغز(
 .۸۸، صمفاتيح الغيب. ٥٣
و أول منزل من منازل نفسه  ]اي ذات الانسان[روحه البخاري الذي هو أقرب جسم طبيعي إلي ذاته ... «. ٥٤

تفسير القرآن : ک.همچنين ر) ۲۴۹، صرساله العرشيه. (»في هذا العالم و هو کرسي ذاته و عرش استوائه
 .۵۷، ص۶ ، جالكريم

مجموعه ملاصدرا،  :ک.همچنين ر. نيز قابل پيگيري است) ۸۸ص(، بيةشواهد الربوشبيه به اين متن در . ٥٥
  .۳۱۸، ۳۰۸حقيق و تصحيح حامد ناجي اصفهاني، ص، ترسائل فلسفي صدرالمتألهين
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 .۳۰۸، صالمبدأ و المعاد. ٥٦
 .۲۵۰، صهمان. ٥٧
مجموعه ؛ ۲۰۶، ص۹ ، جبعةالاسفار الار؛ ۳۹۹و  ۳۰۸، صمبدأ و معاد؛ ۸۸، صالشواهد الربوبيه: ک.ر. ٥٨

، تصحيح و بيةالتعليقات علي الشواهد الربو؛ سبزواري، ملاهادي، ۳۱۸، صرسائل فلسفي صدرالمتألهين
زاده آملي، تحقيق  ، تصحيح و تعليق حسنشرح منظومه؛ ۵۲۳و  ۵۲۲الدين آشتياني، ص تعليق سيدجلال

، مقدمه صدوقي، تصحيح كريم فيضي، اسرار الحكم؛ ۲۲۴و  ۱۰۲، ص۵ و تقويم مسعود طالبي، ج
  .۴۸۴و  ۴۵۶ص
  :منابع
  .۱۳۷۰، ۳ات اميركبير، چ، تهران، انتشارشرح مقدمه قيصريالدين،  آشتياني، سيد جلال. ۱
  .۱۳۷۴، ۳قم، مؤسسة دار التفسير، چ درر الفوائد،آملي، محمدتقي، . ۲
، تحقيق و تصحيح ينيةفي الأحاديث الد يةعوالي اللئالي العزيزابن أبي جمهور، محمد بن زين الدين، . ۳

  .ق۱۴۰۵، ۱مجتبي عراقي، قم، دار سيد الشهداء للنشر، چ
  .ق.۱۴۰۴االله المرعشي،  آية مكتبة، تحقيق سعيد زايد، قم، الشفاءسينا،  ابن. ۴
 .ق.۱۴۰۴حلب معهد التراث العلمي العربي،  جامعة، سوريه، القلبية الادويةفي  رسالةـ ، ــــــ. ۵
، همدان، دانشگاه ة، مقدمه و حواشي و تصحيح سيدمحمد مشكورساله در نبضشناسي يا  ـــــــ ، رگ. ۶

  .۱۳۸۳، ۲بوعلي سينا، چ
  .۱۳۸۹، ۱۱، تهران، انتشارات سروش، چ)ژار هه(، ترجمه عبدالرحمن شرفکندي القانون في الطبـــــــ ، . ۷
  .م.۱۹۹۶، ۱لبنان ناشرون، چ مكتبة، بيروت، کشاف اصطلاحات الفنون و العلومتهانوي، محمد علي، . ۸
  .۱۳۷۸، ۱، چتهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامي  ،ممد الهمم، حسن زاده آملي، حسن. ۹
  .۱۳۷۳، ۳، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چفرهنگ معارف اسلاميسجادي، سيدجعفر، . ۱۰
سسه ؤ، مقدمه و تحقيق حسين ضيائي تربتي، تهران، مالاشراق حكمةشرح الدين،  شهرزوري، شمس. ۱۱

  ).۱۳۷۲(، ۱چمطالعات و تحقيقات فرهنگي، 
، تصحيح و مقدمه هانري کربن و سيدحسين نصر و نجفقلي مجموعه مصنفات شيخ اشراقشيخ اشراق، . ۱۲

  .۱۳۷۵، ۲حبيبي، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، چ
  .۱۳۹۱، ۱، چ۳، تهران، انتشارات سمت، جنظام حکمت صدراييعبوديت، عبدالرسول، . ۱۳
الدين  ، مقدمه و تعليقات سيد جلالمشارق الدراري شرح تائيه ابن فارض،  فرغاني، سعيدالدين. ۱۴

  .۱۳۷۹، ۲آشتياني،قم، مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چ
  .۱۳۶۳، ۱، تحقيق محمد خواجوي، تهران، انتشارات مولي، چمصباح الأنسفناري، محمد بن حمزه، . ۱۵
هتمام عبداالله نوراني و مهدي محقق، تهران، انجمن آثار و با ،الاشراق حكمةشرح الشيرازي، قطب الدين، . ۱۶

  .۱۳۸۳، ۱مفاخر فرهنگي، چ
  .۱۳۷۷، ۸، انتشارات صدرا، چ ، تهران مجموعه آثارمطهري، مرتضي، . ۱۷
  .۱۳۶۰، مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، تهران، انجمن حکمت و فلسفه، اسرار الآياتملاصدرا، . ۱۸
  .۱۳۶۶، ۲، تحقيق محمد خواجوي، قم، انتشارات بيدار، چالکريمتفسيرالقرآن ـــــــ ، . ۱۹
، قم، انتشارات )الدين شيرازي قطب الاشراق حكمةمندرج در شرح (، الاشراقحكمة تعليقه بر ـــــــ ، . ۲۰

  .ق.۱۴۱۵بيدار، 
  .م.۱۹۸۱، ۳العربي، چ  ، بيروت، داراحياء التراثبعةالارالعقلية في الاسفار  الحكمة المتعاليةـــــــ ، . ۲۱
، ۱التاريخ العربي، چ موسسة، تصحيح محمدمصطفي فولادکار، بيروت، الاثيرية يةشرح الهداـــــــ ، . ۲۲

  .ق.۱۴۲۲
الدين آشتياني، المرکز  ، تصحيح و تعليق سيدجلالكيةفي المناهج السلو بيةالشواهد الربوـــــــ ، . ۲۳

 .۱۳۶۰، ۲الجامعي للنشر، چ
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  .۱۳۶۱، تصحيح غلامحسين آهني، تهران، انتشارات مولي، شيةالعر، ـــــــ . ۲۴
  .۱۳۵۴الدين آشتياني، تهران، انجمن حکمت و فلسفه ايران،  ، تصحيح سيد جلالالمبدأ و المعادـــــــ ، . ۲۵
نظري؛ باشراف استاد  تحقيق و مقدمه محمد ذبيحي و جعفر شاه تصحيح، ،المبدا و المعادـــــــ ، . ۲۶

  .۱۳۸۱، ۱صدرا، چ اسلامي اي، تهران، انتشارات بنياد حکمت محمد خامنهسيد
 .۱۳۰۲، تهران، التسعةالرسائل  مجموعةـــــــ ، . ۲۷
، تحقيق و تصحيح حامد ناجي اصفهاني، تهران، مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهينـــــــ ، . ۲۸

  .۱۳۷۵، ۱انتشارات حکمت، چ
، ۱مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، تهران، مؤسسه تحقيقات فرهنگي، چ، مفاتيح الغيبـــــــ ، . ۲۹

۱۳۶۳.  
  .۱۳۸۳، مقدمه صدوقي، تصحيح کريم فيضي، قم، مطبوعات ديني، اسرار الحکمسبزواري، ملاهادي، . ۳۰
الدين آشتياني، مشهد، المرکز  ، تصحيح و تعليق سيد جلالبيةالتعليقات علي الشواهد الربوـــــــ ، . ۳۱

  .۱۳۶۰، ۲معي للنشر، چالجا
  .م.۱۹۸۱، ۳، چالعربي ، بيروت، دار احياء التراثبعةتعليقه بر الاسفار الارـــــــ ، . ۳۲
زاده آملي، تحقيق و تقديم مسعود طالبي، تهران، نشر  ، تصحيح و تعليق حسنالمنظومةشرح ــــــ ، . ۳۳

  .۱۳۷۹/ ۱۳۶۹، ۱ناب، چ
، ۳، ش۵س، حکمت معاصرنشريه  ،»روح بخاري در فلسفه اسلامي و حکمت معاصر« ،محمد ،ميري. ۳۴

۱۳۹۳. 


